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Abstract 

One of the ways to discover and understand the dominant discourses of society, 

historical period or a specific group is to examine and analyze gender stereotypes. A 

stereotype is generally an assumption about members of social and cultural groups that 

is formed based on incomplete or incorrect information. Gender stereotypes are uniform 

images and stereotypes about the specific behaviors of women and men that are 

presented and accepted without examination and testing. Based on this, men and women 

have specific and predefined behaviors, states and capabilities, which usually lead to 

gender discrimination, especially against women. In this regard, Maciones (2001) and 

Taylor (2003) have presented a model that includes seven main and fundamental items 

about gender stereotypes. Since Sa’adi is one of the writers and thinkers in the cultural 

and social fields of the 7th century, it is important to examine his works from the 

perspective of representing gender stereotypes in the literary, historical and social 

context. For this purpose, in this research, two important works of Sa’adi, Golestan and 

Bustan, are examined and analyzed according to the mentioned model and Content 

analysis method. The findings of the research show that six out of the seven items of 

this model are represented in Golestan and Bustan in the form of different expressions 

and stories, and Sa'adi and his community have a positive attitude towards these items. 

From this point of view, women are timid, weak, passive, cooperative, submissive, 

dependent, emotional, beautiful, delicate, less intelligent and less talented. On the other 
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hand, men are brave, powerful, active, competitive, independent, rude, emotionless, 

rational, intelligent and clever. The remarkable point is that this pattern has been 

reproduced in the discourse of Iranian society for many centuries. Finally, it should be 

said that Golestan and Bustan are suitable literary texts for sociological studies and can 

depict the social and cultural relations and traditional discourses of Iran in the 7th 

century and perhaps before and after it. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيزنان ةنام پژوهش
  1402، تابستان 2، شمارة 14پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  فصل

  سعديهاي جنسيتي در گلستان و بوستان  كليشه
  1»)2003(و تايلور  )2001(الگوي تركيبي ماكيونس براساس «

  *فر سيما رحماني

  چكيده
هاي مسلط بر جامعه، دورة تـاريخي يـا گروهـي خـاص،      هاي كشف و فهم گفتمان يكي از راه

اي اسـت دربـارة اعضـايي از     هاي جنسيتي است. كليشه عموماً فرضيه بررسي و واكاوي كليشه
اسـت.  فرهنگي كه براساس اطلاعات نـاقص يـا نادرسـت شـكل گرفتـه      هاي اجتماعي و گروه
هاي جنسيتي تصاويري يكنواخت و قالبي دربارة رفتارهاي خاص زنان و مردان است كه  كليشه

شوند. بر اين اسـاس زنـان و مـردان داراي رفتارهـا،      بدون بررسي و آزمون، ارائه و پذيرفته مي
ويژه  شده هستند كه معمولاً به تبعيض جنسيتي، به عريفت هاي خاص و ازپيش ها و قابليت حالت

اند  ) در اين راستا الگويي ارائه داده2003) و تايلور (2001ماكيونس (شود.  عليه زنان، منتهي مي
هاي جنسيتي است. ازآنجاكه سعدي يكي از  به كليشه كه شامل هفت گوية اصلي و بنيادي راجع

فرهنگي و اجتماعي قرن هفتم است، بررسي آثار او از منظـر  هاي  اديبان و انديشمندان در حوزه
هاي جنسيتي، در بستر ادبي، تاريخي و اجتماعي اهميت دارد. بـدين منظـور در    بازنمايي كليشه

اين پژوهش با توجه به الگوي مذكور و براساس روش تحليـل محتـوا، دو اثـر مهـم سـعدي،      
دهـد   هـاي تحقيـق نشـان مـي     يافتـه  گيـرد.  گلستان و بوستان، مورد بررسي و تحليل قـرار مـي  

گويه از هفت گوية اين الگو در گلستان و بوستان در قالب عبارات و حكايـات مختلـف     شش
. زنـان از ايـن   ها نگرش مثبت دارنـد سعدي و احتمالاً جامعة او به اين گويهاند و  بازنمايي شده

هـوش و   يبـا، ظريـف، كـم   منظر ترسو، ضعيف، منفعل، مشـاركتي، مطيـع، وابسـته، عـاطفي، ز    
احساس،  استعداد هستند. در مقابل مردان شجاع، قدرتمند، فعال، رقابتي، مستقل، زمخت، بي كم
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هاي متمـادي   عقلاني، باهوش و زيرك هستند. نكتة قابل توجه اين است كه اين الگو براي قرن
وستان جـزو متـون   درنهايت بايد گفت گلستان و ب در گفتمان جامعة ايراني بازتوليد شده است.

توانند مناسبات اجتماعي و فرهنگي و  شناختي هستند و مي هاي جامعه ادبي مناسب براي بررسي
  بسا پيش و پس از آن را، آينگي كنند.  هاي سنتي ايران قرن هفتم، و چه گفتمان

  .زن، مرد، گلستان، بوستان ،يتيجنس هاي¬شهيكل ،يسعد ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

يافتة جهان اين اسـت كـه    اجتماعي كشورهاي كمترتوسعه - هاي فرهنگي  مشخصهترين  از مهم
يافتة   كه كشورهاي توسعه درحالي همچنان در اين جوامع غالب است؛» سوگيري جنسيتي«پديدة 

 »طرفـي جنسـيتي   بـي «سـمت    انـد و درعـوض بـه    دت از اين پديـده فاصـله گرفتـه   ش  جهان به
(Whiteley,1996)  تساوي جنسـيتي «و« (McDonald, 2002)   تـرين   يكـي از مهـم  . انـد  سـوق يافتـه

و وجـود   شـود  مشـاهده مـي   »هاي جنسيتي كليشه«در قالب  سوگيري جنسيتيهاي عيني  جلوه
ر جنسيتي ناشي از تصوي) است. Gender stereotypesهاي جنسيتي (تصاوير جنسيتي برپاية كليشه
يا تصورات قالبي جنسيتي دربرگيرندة اطلاعـات   ها است. كليشه  ها عقايد و افكار قالبي يا كليشه

 روابـط اجتمـاعي و نـوع شـغل اسـت       صفات رواني،   علايق،   ها،  نگرش  دربارة ظاهر جسماني، 
هـاي   هـاي مـردان و زنـان در جايگـاه     بسياري از تفاوتدرواقع . )1394(صفيري و منصوريان، 

اكـه محـيط اجتمـاعي و فرهنگـي     چر   ؛شـناختي نيسـتند   زيسـت  أمختلف اجتماعي داراي منش ـ
آبـادي و   شـاه زارع ( دهي به افكار و رفتارهاي جنسيتي افراد جامعـه دارد  مؤثري در جهت  نقش

هـاي جنسـيتي و بررسـي آنهـا در      ضرورت و اهميت شـناخت كليشـه   ).370: 1389 سليماني، 
هـاي   آور كليشـه  تـرين اثـرات زيـان    ها است. ازجمله مهـم  آور كليشه دليل اثرات زيانبه  جامعه، 

هـا   هاي جنسيتي به عامل تبعيض ميان جنس توان به اين مسئله اشاره كرد كه كليشه جنسيتي مي
گذارنـد؛ اگرچـه    ثير منفـي مـي  ها هم بر مردان و هم بـر زنـان تـأ    گونه كليشه شوند. اين بدل مي

س ضـعيف و  صـورت جـن   هـا بـه   زيرا آنها در ايـن كليشـه     ؛منفي آنها بر زنان بيشتر است  تأثير
عنـوان   ها زنان را به . درواقع اين كليشه)1394(صفيري و منصوريان،  شوند فرودست مطرح مي

از برقراري روابط هماهنگ و برابر   شناسند،  هايي برخوردار از حقوق كامل به رسميت نمي انسان
كننـد و   امعـة خـود جلـوگيري مـي    ميان افراد دو جنس و از شركت كامل زنان در پيشـرفت ج 

ديگـر   سـوي دارنـد. از   هـاي انسـاني خـود بـازمي     توانـايي  ترتيب زنان را از شكوفايي تام بدين
دارنـد و   جانبة احساسات و انسانيت آنهـا بـازمي   مردان را از شكوفايي همه ،هاي جنسيتي كليشه
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احساسـي   اعتنـايي و بـي   بي  پرخاشگري،   رقابت،   سمت خشونت، شوند هرچه بيشتر به باعث مي
  ).31- 30: 1391 به نقل از حسيني و دشتي،   ، 1376 (ميشل،  روندپيش 

ترين نمايندگان ادبي، فكري و فرهنگي ايران عنوان يكي از قدرترين و جديآثار سعدي، به
هاي جنسيتي و نمودهاي آن درمورد زنان، قابل توجـه بـوده و   قرن هفتم، از نظر بررسي كليشه

بـه زنـان،   ها و گفتمان غالب آن دوره راجـع اصر، مؤلفهپژوهش دربارة آن درجهت شناخت عن
ويژه گلستان و بوستان از اهميت خاصـي برخوردارنـد؛   رسد. در اين ميان بهنظر ميضروري به

تـوان گفـت    به غزليات او هستند. درواقـع مـي  تري نسبت تر و جدي چراكه حاوي مضامين مهم
گذارد؛ بنابراين  رد و بر جامعه نيز تا حدي تأثير ميپذي ادبي از جامعه و تحولات آن تأثير مي  آثار

بين ادبيات و جامعه تعامل وجود دارد. توجه به اين تعامل بين اثر ادبي و جامعـه موجـب شـد    
وجـود بيايـد و بـه شـناخت ايـن تعامـل بپـردازد.         بـه » شناسـي ادبيـات   جامعه«اي به نام  شاخه
و » شناسي پديدة ادبـي  جامعه«كه اين دو مقولة  شود شناسي ادبيات به دو مقوله تقسيم مي جامعه

شناسي پديدة ادبي،  ). جامعه58: 1389پور،  هستند (فاضلي و كريم» شناسي آفرينش ادبي جامعه«
شناختي است كه  هاي جامعه كند و شامل مجموعه روش ادبيات را خارج از متن ادبي بررسي مي

اي و هر آنچـه بيـرون از مـتن ادبـي يـا       فههاي حر به نشر، پخش، فروش، نهادهاي ادبي، گروه
شناسي آفرينش ادبي به متن و معنـاي آن و   )؛ اما جامعه59باشد (همان:  ادبيات است، مرتبط مي

كنـد   هاي اجتماعي و آگاهي جمعي توجه مـي  ويژگي زيباشناسي آن همراه با ارتباط آن با پديده
رها به تحليل تأثير رويـدادهاي جامعـه   ها، جملات و ساختا ) و ازطريق واژه20: 1380(علايي، 

توان گفت پژوهش حاضر به  پردازد. با توجه به اين مطالب، مي هاي او مي در نويسنده و ديدگاه
  گيرد. شناختي ادبيات قرار مي نوعي در حوزة تحقيقات جامعه

) و 2001مـاكيونس ( الگـوي تركيبـي   از  در ايـن دو اثـر   هاي جنسـيتي  براي بررسي كليشه
ايـن شـيوة    .استهاي جنسيتي، استفاده شده گانة كليشه هاي هفت  )، مبتني بر گويه2003(  رتايلو

هاي جنسـيتي مبتنـي اسـت كـه عبارتنـد از:       گانه براي سنجش كليشه هاي هفت تركيبي بر گويه
هـوش و   مردان باهوش و زيـرك، زنـان كـم   «، »اند مردان مستقل و مسلط، زنان مطيع و وابسته«

مردان مدعي و متوقع و «، »اند مردان موجوداتي عقلاني، زنان موجوداتي عاطفي«، »استعدادند كم
، »مردان قوي و شجاع، زنان ضعيف و ترسو هسـتند «، »اند ادعا و قانع و راضي ناراضي، زنان بي

احسـاس، زنـان    و بـي  زمختمردان «و ، »مردان فعال و رقابتي، زنان منفعل و مشاركتي هستند«
كـه   نـد آموز ها از همـان كـودكي مـي    انسان) 2003در نظر تايلور (». بااحساسندظريف و زيبا و 

آنهــا را  وهــا دارد  هــا و پســربچه جامعــه انتظــارات و اســتاندارهاي متفــاوتي بــراي دختربچــه
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نامد و معتقد است ايدئولوژي جنسيتي ازطريق همـين كـدهاي جنسـيتي     مي» جنسيتي  كدهاي«
  .شود ها) دروني مي نشانهاي از علائم و  (يعني مجموعه

عنـوان اصـل اساسـي درنظـر گرفتـه شـود،        بايست بهآنچه مهم است و در اين پژوهش مي
اي از آحاد مردم روزگار خود دانست كه مطابق بـا سـنت و    است كه سعدي را بايد نماينده  اين

ستيز  زن توان گمان كرد سعدي انديشد. درواقع نبايد و نميهنجارهاي زمانه سخن ميگويد و مي
كـم نگـاه    بوده است، اما اقـران و معاصـرانش بـه برابـري جنسـيتي اعتقـاد داشـتند يـا دسـت         

برخاسـته از انديشـه و تفكـرات    هـايي   انـد. اصـولاً چنـين نگـاه     تري بـه زن داشـته   يافته تلطيف
توان سـعدي   طوركه مي است و در دنياي پيشامدرن جايگاهي ندارد؛ از سويي ديگر همان  مدرن
اي از انديشـمندان روزگـار خـود دانسـت، نبايـد آرا و افكـار او را تمامـاً مطـابق بـا           ندهرا نماي

لحـاظ تـاريخي مطالعـه شـود و      عصرانش دانست. در اين مورد لازم است جامعة سعدي به هم
گيري شود كـه از حوصـلة ايـن     هاي تاريخي با گلستان و بوستان مقايسه و سپس نتيجه واقعيت

هاي پژوهش پيش رو درمورد بوستان و گلستان سعدي  براين عجالتاً يافتهتحقيق خارج است؛ بنا
  كند و بس؛ مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. صدق مي

دقـت واكـاوي شـده و هـر جـا       متن گلستان و بوسـتان بـه   تمام بنابراين در پژوهش حاضر
اسـت.  تـه صورت مستقيم يا غيرمستقيم سخني از زن رفته، مورد تحليـل و بررسـي قـرار گرف    به

هـاي مـوردنظر صـورت     هـاي نويسـنده و گويـه    فـرض  درواقع مطالعة متن با توجـه بـه پـيش   
سـخن رفتـه يـا بـه ايشـان اشـاره        است؛ بلكه تمامي مواردي كه بـه مناسـبتي از زنـان     نگرفته
  است.هاي مذكور از آنها استخراج شده است، يادداشت شده و سپس گويه  شده

  
  . پيشينة پژوهش2

وجوي نگارنده تا كنون پژوهشـي كـه گلسـتان و بوسـتان سـعدي را از منظـر       براساس جست
حـال  است؛ بااينهاي جنسيتي درمورد زنان، مطالعه و بررسي كرده باشد، صورت نگرفته كليشه

اند كه اغلـب آنهـا   مقالاتي وجود دارند كه پيرامون مبحث زن در آثار سعدي به نگارش درآمده
است. به عبارتي پژوهندگان به ارائة شـواهدي  ر آن انجام نشدهتوصيفي بوده و تحليل خاصي د

انـد كـه   است و معمولاً نتيجـه گرفتـه  اند كه در آنها نامي از زن برده شدهاز آثار سعدي پرداخته
اي است كه در مسئله» ستيزيزن«طوركه گفته شد كه همانبوده است؛ درحالي» ستيززن«سعدي 
عموماً در جامعة سعدي، مفهومي اجتماعي به معنـاي امـروزي    هاي مدرن مطرح شده وانديشه

) 1386از كـديور ( » زن از نگـاه سـعدي  «تـوان بـه مقالـة    آن ندارد. از جملة ايـن مقـالات مـي   
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هاي جنسيتي را در يكـي از  طور كلي پژوهشي كه كليشهكرد. از سويي ديگر بايد گفت به  اشاره
ار داده باشـد، مشـاهده نشـد. عنـوان تنهـا مقالـة       متون كلاسيك ادبيات فارسي مورد بررسي قر

-  عرفاني متون در جنسيتي هاي كليشه با تعارض در زنان طبقاتي موقعيت«موجود در اين زمينه 
به بررسي جايگاه، نقش و منش زنـان طبقـة بـالا    ) است كه 1400از پرنوش پژوهش (» تعليمي

سـراي   كنيـزان) در حكايـات سـه منظومـه    (زنان منسوب به دربار) و متقابلاً زنان طبقة پـايين ( 
پردازد و سپس نقش زنان را در بافـت   شاخص ادبيات عرفاني، يعني سنايي، عطار و مولوي مي

دهد و درنهايت با توجه به نقش زنان در هـر دو بافـت،    عرفاني حكايات مورد بررسي قرار مي
اين مقاله اين است كه جايگـاه  ترين دستاورد كند. مهم رويكرد سه نويسنده را به زن ارزيابي مي

كـه تحـت    ،هـاي جنسـي   تعليمي را در بازتوليد يـا عـدم بازتوليـد كليشـه     دقيق گفتمان عرفاني
عمـال  كند و بـه بررسـي سـازوكار و شـيوة ا    مستقيم قشربندي اجتماعي است، آشكار مي  ثيرأت

  . پردازد پدرسالاري مي
  است.موجود به نگارش درآمدهمنظور رفع خلأ پژوهشي درنتيجه مقالة پيش رو به

  
  پژوهش  . روش3

 هاي جنسيتيبراي سنجش كليشهاست و اين مطالعه براساس روش تحليل محتوا صورت گرفته
 )2003( ) و تـايلور 2001( از مدل تركيبي ماكيونس مورد زنان در گلستان و بوستان سعدي، در

» مقدمـه «اي اسـتوار اسـت كـه در    گانـه  هاي هفـت  اين شيوة تركيبي بر گويهاست. شدهاستفاده 
د مطالعـه  دقـت مـور  شد. در اين راستا تمام متن دو اثر مهم سعدي، گلستان و بوستان، بـه   ذكر
برداري شده و صورت مستقيم يا غيرمستقيم از زن سخن رفته است، فيشگرفته و هر جا بهقرار

  است.هاي جنسيتي مورد بررسي قرار گرفتهدرنهايت از منظر كليشه
  
  . بحث و بررسي4

هـاي  شود. كليشـه ها در اين دو اثر از سعدي پرداخته ميدر اينجا به بررسي هريك از اين گويه
 )2003( تـايلور  و) 2001( جنسيتي در گلستان و بوستان سعدي مطابق الگوي تركيبي ماكيونس

 بدين شرح است:

 تـرين روشـن يكـي از  : مردان قوي و شجاع، زنان ضعيف و ترسو هسـتند گوية نخست: 
گانة تيلور و ماكيونس، در گلستان و بوستان سعدي اين است كه مـردان  هاي الگوي هفتگويه
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قوي و شجاع و زنان ضعيف و ترسو هستند. نكتة جالب توجه در بازنمود اين گويـه در كـلام   
منظـور تحقيـر مـردان    سعدي، اين اسـت كـه تقريبـاً هميشـه بـا مقايسـة مـردان و زنـان و بـه         

ترين نمودهـاي نگـرش منفـي بـه زنـان در       گيرد. درواقع يكي از بارزترين و صريح مي  صورت
تاريخ زبان و ادبيات فارسي، و در اينجا كلام سعدي، مقايسة مردان با زنان و توصيف مردان بـا  

دانسـتند،  هايي كه زنان را متصف به آن مـي  و ويژگي» زن بودن«هاي زنانه است. درواقع  ويژگي
تـوان  شـود. مـي  آميز است و براي تمسخر و تحقير مردان، از آنها استفاده ميهينناستودني و تو

ررنـگ ديـد تـا حـدي كـه صـرفاً       را در اين شـواهد بسـيار پ  » نابرابري زن با مرد«جنسيتي   كد
منزلة تحقير مرد و توهين به اوست. بـراي نمونـه در عبـارت ذيـل از     شدن مرد با زن، به مقايسه
دهد، بايد لباس  نشيني كرده و فرار را بر قرار ترجيح ميميدان جنگ عقب، مردي كه در گلستان

آن و ردپـايي از  ظاهراً نوعي مجازات براي مجرمان بوده » پوشيدن لباس زنانه«زنان بر تن كند! 
اي مفهـومي از  تـوان آن را اسـتعاره  با نگاهي ديگر نيز مـي  2شود.تا دورة معاصر نيز مشاهده مي

اسـت:  زدلي بر بنيان مفاهيمي دانست كه پيرامون جنسيت زنانـه شـكل گرفتـه   انفعال، ترس و ب
» اي زد و گفت اي مردان! بكوشيد يا جامة زنان بپوشـيد اي آهنگ گريز كردند. پسر نعرهطايفه«

دقيقــاً براســاس همــين مفــاهيم نيــز همگــي  بوســتان). ابيــات ذيــل از 186: 1386(ســعدي، 
  اند:خطاب شده» زن«ميدان جنگ، اند و مردان ترسو در  شده  سروده

 چه مردان لشگر، چه خيل زنان   چو مردانگـي آيـد از رهزنـان   
 )14(بوستان: 

 به مردي كجا دفع دشـمن كـنم     نه همچون زنان حلهّ بر تن كنم
 )24(همان: 

 كه روز وغا سر بتابـد چـو زن [...]     مخنـّـث بـــه از مـــرد شمشـــيرزن 
 مـــرو آب مـــردان جنگـــي مريـــز   اگر چون زنان جست خواهي گريز

 )44(همان: 

 كه بستر بود خوابگاه زنان   پوش خسبند مرداوژنانزره
  )54(همان: 
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اسـت،  منظور تحقير مـردان صـورت گرفتـه   مورد ديگري كه مقايسة زنان و مردان در آن به
در امـري  است. سعدي در اين ابيات، پيشگام بودن زنان را » عبادت«گرفتن زن از مرد در  پيشي

داند. در نظر او پيشـي گـرفتن زن بـر مـرد، اوج     نسبت به مردان، موجب ننگ و شرم مردان مي
درنظر گرفته » ضعيف«رساند. درواقع در اين موارد، زن موجودي كاهلي و ناكارآمدي مرد را مي

ر صورت بالقوه توانايي پيشي گرفتن از مرد را در هيچ امـر مثبتـي نـدارد و اگ ـ   است كه به شده
  بتواند از مرد در امري پيشي بگيرد، به حال آن مرد بايد گريست:

ــويش   ــردي خ ــد ز م ــرم ناي ــو را ش  كه باشد زنان را قبول از تو بـيش؟ [...]    ت
 رو اي كم ز زن، لاف مـردي نـزن [...]     تو بي عذر يـك سـو نشـيني چـو زن    
ــود    ــم ب ــذري، خَ ــتي بگ ــو از راس  چــه مــردي بــود كــز زنــي كــم بــود؟   چ

  ).191: 1359(سعدي، 

شـود؛  ، براي مرد ناسزا و توهين محسوب مي»كمتر از زن بودن«يا همان » كم ز زن«عبارت 
  خطاب كردن مرد است.» زن«، توهيني با درجة بيشتري از »زن بودن«درواقع كمتر از 

شود و هنگامي كـه بـا   در حكايتي نيز جواني ازسوي پادشاه يمن مأمور قتل حاتم طائي مي
  گويد:گردد، پشيمان شده و ميرو ميمنشي و سخاوت حاتم روبهگبزر

 به نزديك مردان، نه مردم، زنـم    كه من گر گلُي بر وجودت زنم
  )72(همان: 

مـردان قـوي و شـجاع، زنـان     «شود، در تمامي اين شـواهد، گويـة   طوركه مشاهده ميهمان
  است.بازنمايي شده» ضعيف و ترسو هستند

 يكي ديگر از»: احساس، زنان ظريف و زيبا و بااحساسند و بي زمختمردان «گوية دوم: 
احساس بودن مردان و است، زمخت و بيهاي اين الگو كه در كلام سعدي نمود پيدا كردهگويه

هـا يـا   زنـان ماننـد لبـاس   » متعلقـات «ظريف و بااحساس بودن زنان است. در ايـن راسـتا گـاه    
اسـت. سـعدي در   ايي و ظرافت بوده، دون شأن مردان دانسته شدهزيورآلات آنان، كه داراي زيب

داند، پوشيدن لباس زيبا يا زنانه فرمان مردان ميبهدو بيت ذيل، سواي اينكه زنان را تابع و گوش
  كند: را موجب ننگ مردان معرفي مي

 سراويل كحليش در مرد پوش   اگر زن ندارد سوي مرد گوش
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  )159(همان: 

 تن خويش را كسوتي خوش كند   ايـوان مـنقشّ كنـد   وگـر كـاخ و   
 كه خود را بياراست همچون زنان   به جان آيد از طعنه بر وي زنـان 

  )165(همان: 

چنين نگاهي امروزه نيز كمابيش وجود دارد و مردي كه شبيه زنان رفتار كند يا لباس بپوشد، 
امر اگر ازسوي زنان پيش گرفتـه شـود،   كه اين  گيرد؛ درحالي معمولاً موردپسند جامعه قرار نمي

وجهة ناپسند و زنندة چنداني ندارد. اين امر خـود را در تغييـر يـا تطبيـق جنسـيت نيـز نشـان        
، درمـورد  كريسـتين اسـكليت  شـناس انگليسـي،    تحقيقات محقق جامعهاست. براي نمونه   داده

زن نـزول كـرده امـا در    است پايگاه اجتماعي فرد در گرايش مرد بـه  نشان داده» جنسيت  تغيير«
يابد و تحقيقات ديگري نيز مؤيد اين واقعيت اجتماعي است كـه بـا    گرايش زن به مرد ارتقا مي

شـود   ه (جامعـة مردسـالار) مـي   تري در جامع ـ تغيير جنسيت زن به مرد، فرد داراي پايگاه قوي
  ).23: 1393آگاهي بيشتر، بنگريد به: توسلي و ديگران،   (براي

گردآفريـد كـه در   است؛ براي نمونه ت فارسي نيز اين موضوع انعكاس داشتهدر تاريخ ادبيا
گيرد، توسط فردوسي و مخاطبانش در طـول تـاريخ    اي مردانه به خود مي نبرد با سهراب، چهره

  است:ادب فارسي مورد ستايش قرار گرفته
 ـ  هميشه به جنگ اندرون نامدار   ردي سـوار زني بود برسان گُ

ــود  ــام او ب ــدكجــا ن  [...] زمانه ز مادر چنين ناوريد   گردآفري
 نبود اندر آن كار جاي درنـگ    بپوشــيد درع ســواران جنــگ
 بزد بر سر تـرگ رومـي گـره      نهان كرد گيسـو بـه زيـر زره   

  )178و  177: 1382(فردوسي، 

  گيرد: و پس از بازگشت به بارگاه ايرانيان، چنين مورد استقبال قرار مي
ــاي   ــد كـ ــيرزن بگفتنـ ــدل شـ  ـ    نيكـ ــم بـ ــر از غ ــن پ ــو دل انجم  د از ت

 نيامــد ز كــار تــو بــر دوده ننــگ       كه هم رزم جستي هم افسون و رنگ
  )179(همان: 
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را شايسـتة  » مطربـي «شاهدي ديگر بـراي ايـن گويـه در جـايي اسـت كـه سـعدي پيشـة         
او ايـن شـغل را   نامـد. درواقـع   گزينـد، زن مـي  بيند و مردي را كه اين پيشه را برمي نمي  مردان

  بيند:داند و آن را متناسب با قدرت و خشونت مرد نميشايستة زنان مي
 نه مطرب، كه مردي نيايد ز زن   زن نكـو دار و شمشـيرزن  قلم

  )53: 1359(سعدي، 

در ادبيات فارسي سـابقه دارد. بـراي نمونـه بـه اشـعار ذيـل از       » مطرب«البته نگاه منفي به 
  كنيد:ناصرخسرو و انوري توجه 

 را خنيـاگري  بگرفـت  نيز يكي   گرفتـي  پيشـه  تو را شاعري اگر
 را جـري  زبـان  ببـريّ  گـر  سزد   نشيند مطرب كه آنجا بر پايي تو

  )63: 1393(ناصرخسرو، 

 مسخره به چشمت و است مطرب به گوشت   دل؟ بـه  همـي  نبينـي  و همـي  نشنوي چون
  )422(همان: 

 كاندر طلـب راتـب هـر روز بمـاني       اي خواجه مكن تا بتواني طلب علـم 
 تا داد خود از كهتـر و مهتـر بسـتاني      رو مسخرگي پيشه كن و مطربي آموز

  )460: 1364(انوري، 

عالمـان و افـرادي كـه قـدر آنـان      انوري در اين ابيات با طعنه و تهكم بـه رفـاه اقتصـادي    
گفـت درواقـع بنيـان ايـن     كند. بايـد   دانند، مخاطب را به مسخرگي و مطربي دعوت مي نمي  را

كليشة جنسيتي بر اساس اين باور است كه احساس ويژة زنان است و خشونت مختص مـردان  
نـد، معمـولاً بـا القـاب زنانـه      دهو مرداني كه احساسات و عواطف بيشتري از خـود بـروز مـي   

  شوند.كم گرفته ميشده و دست خطاب
ارزش زنان، جذابيت ظاهري و جنسي  در شواهد ديگري از اين گويه، معيار داوري درمورد

شوند. به ورزي دانسته نميآنان است كه درصورت نداشتن اين ويژگي، مناسب ازدواج يا عشق
روي. بـه جـاي   غايت زشتفقيهي دختري داشت به«بخشي از حكايتي در گلستان توجه كنيد: 

: 1386(سـعدي،   »نمـود ، كسي به مناكحت او رغبت نمـي باوجود جهاز و نعمتزنان رسيده و 
آورند و باوجوداينكـه امكـان درمـان    ). سرانجام اين دختر را به همسري مرد نابينايي درمي271
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جا). (همان» روي، نابينا بهشوي زنِ زشت«زند كه: نابينا وجود دارد، پدر دختر از اين كار سر مي
ادشـاهي ليلـي را   اسـت، پ نيز به نوعي آن را روايـت كـرده   3در حكايتي ديگر كه وحشي بافقي

بيند خواند تا دليل عشق و آشفتگي مجنون را دريابد. هنگامي كه پادشاه، چهرة ليلي را ميفرامي
ملك در هيأت او تأمل كرد و در نظـرش حقيـر آمـد؛ بـه     «شود. پسندد، دچار تعجب ميو نمي

در ايـن   ). درواقـع 330(همان: » حكم آنكه كمترين خدم حرم او، به جمال از وي در پيش بود
طوركه  است و بس. همانورزي به زنان، ظاهر زيباي آنان دانسته شدهحكايت، علت اصلي عشق

در نظام پدرسالار، فيزيولوژي زن بر هويت اجتماعي او غالـب اسـت (پرويـزي و احمـدزاده،     
گيرند تر اينكه مردان ازلحاظ ظاهر و زيبايي مورد قضاوت و سنجش قرار نمي). مهم38: 1391

  شوند.تري ارزيابي ميتر و درونيهاي جديرمبناي ملاكو ب
ــان ــد  شناســان از ســويي ديگــر زب ــان در« معتقدن  را بلاغــي فنــون از بســياري پيوســته زب

اصـطلاح   بـه  ايـن . انـد  شـده  »شـفاف «نـوعي  بـه  آنهـا  باشـيم  متوجـه  آنكـه  بـي  بريم، مي  كار به
 هاي ه شيو به را ما بلاغي فنون چگونه كه نشويم متوجه آگاهانه ما شود مي باعث »شدگي شفاف«

 .)60: 1387سجودي،  از نقل ؛ به1980جانسون، و ليكاف( »زنندمي پيوند جامعه در تفكر غالب
تـري از  گفتارمـان را بـه نظـام گسـترده     هرچند شايد ناخودآگاه، ،درواقع با استفاده از اين فنون

كـارگيري  پـس بـه   مسـتقيم مـا باشـد.    ةارادرسد خـارج از  نظر ميزنيم كه بهها پيوند ميتداعي
تر ارتقا پيدا بسيار گستردهبلكه به سطحي ؛ مختص به شعر و آثار ادبي نيست صرفاً بلاغي  فنون
گيري گفتمان و همچنين در شـناخت مـا از جهـان    است و به سازوكاري بنيادي در شكل كرده

» پوشـيدگانِ حـرم  «ماننـد  تشـبيهاتي  هـا و  استعارهرو كاربرد جا). ازاين(همان» استتبديل شده
، »پـاره مـه «)، 189(همـان:  » چهـر نـازنين «)، 113(همـان:  » جفتدلآرام«)؛ 112: 1359(سعدي، 

) براي زن در تأييد واگوية 261: 1386(سعدي، » زيبطاووس«و » صورتملائك«، »عابدفريب«
سويي ديگـر، امتيـازات   است. از » بااحساسند و زيبا و ظريف زنان احساس، بي و خشن مردان«

كند. همچنين اين موضوع كـه در  هاي ظاهري و مادي او ميزن را منحصر و محدود به ويژگي
 ـپندار جامعه، دنيـا و گيتـي را زن مـي    ،اي به پيروي از ذهنيت اسطوره تاريخ ادبيات فارسي، ، دن

اسـت.   گرفتـه زنان شـكل  » بدكرداري«و » بدعهدي«يا » وفاييبي«هاي جنسيتي براساس كليشه
گزيند و شايستة  همسري نو برميداند كه هر روز،  وفا مي سعدي نيز در بيت ذيل، دنيا را زني بي

  بستن نيست: دل
 كه هر بامدادش بود شوهري   دلبـري نه لايق بود عيش بـا  

  )42: 1359(سعدي، 
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اسـت كـه جهـان و     يكمتـر شـاعر  كهـن،   يفارس اتيشاعران ادب انيدر مبا اين تفاوت كه 
؛ انـد  كرده هيتشب ارهيآن را به زن رعنا و پت عموماًو  ه باشددرك هيتشب »مادر«روزگار و فلك را به 

  است:اما سعدي در مدح محمدبن سعدبن ابوبكر، روزگار را به مادر تشبيه كرده
ــادر روزگــار   كه رودي چنين پرورد در كنار   زهــي دولــت م

  )9: 1359(سعدي، 

  نيز چنين تشبيهي دارد:ناصرخسرو 
 خواري مگر تو بي  نه و تو با نيستمان   مادري هرگز من چـون تـو نديدسـتم   
ــو   ــا ت ــرا ب ــه م ــاني ك ــدخو را م  يبيزار نه و است صواب نه سازگاري   زن ب

  )74: 1393(ناصرخسرو، 

اي از تاريخ ادبيات فارسـي كهـن،   خش گستردهموضوع قابل توجه ديگر اين است كه در ب
توان دلالتي بر اين امر دانست كه زنان از كليشـة  ي) را مPederasty» (شاهدبازي«اي به نام مسئله

نيز تهي شده و اين گويه در قالب پسران نوجـوان بازنمـايي   » زنان ظريف و زيبا و بااحساسند«
ا تلقي شـده و لـذت جنسـي ر   براي توليدمثل است. ظاهراً در اين موارد، زن صرفاً ابزاري  شده

شناختي بـر  هاي مطلق زيستكه امروزه نيز ديدگاهرويان جست. همچنانبايد در امردان و ساده
شـناختي متفـاوت زنـان ماننـد توانـايي زايـش و       زيست هاياين پايه استوار هستند كه ويژگي

). در ايـن  105: 2010كنـد (بـووار،   توليدمثل، وظايف اجتماعي متفاوتي را بر آنان تحميـل مـي  
شود و براساس تفاوت جنسـيتي و  اي است كه با طبيعت تعريف ميجنسيت مشخصهصورت 

گـردد. اينكـه سـعدي مخاطـب را بـه ازدواج توصـيه كـرده و او را از        برتري مردانه توجيه مي
دارد، نشانة وجود چنين انحرافي در جامعه بوده و احتمالاً پيكان اين اتهام شاهدبازي برحذر مي

اي بر اين باورند. سعدي ظاهراً  كه اكنون نيز عدهاست؛ چناننه رفته بودهسمت سعدي نيز نشا به
  در ابيات ذيل، قصد دارد خود را از اين اتهام تبرئه كند:

 برو خانه آباد گردان به زن   كنخرابت كند شاهد خانه
  )161: 1359(سعدي، 

 چه ماند به نـادان نوخاسـته؟     زن خوب خوشخوي آراسته
  )161(همان: 
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اسـت.  سعدي در جايي ديگر نيز ازدواج مرد را دليل پيري، رنجوري و عدم نشاط او دانسته
پـس از ازدواج در حـالي   » زبـان چسـت، لطيـف، خنـدان، و شـيرين    «در اين حكايت جـواني  

). بنـابراين  341: 1386(سـعدي،  » بيخ نشاطش بريده و گـل هـوس پژمريـده   «شود كه مي  ديده
 و زيبـا  و ظريـف  زنـان  احسـاس،  بـي  و زمخـت  مـردان «كليشة جنسيتي توان گفت اگرچه  مي

بارها در متون ادب فارسي تكرار شده، در مواجهه با مسئلة شاهدبازي، تا حـدودي  » بااحساسند
جايي نه به نفع زنان، بلكه با سوگيري نسبت به آنـان  است؛ اما اين تغيير و جابهاز معنا تهي شده
  است.صورت گرفته

از : اسـتعدادند  هـوش و كـم   مردان باهوش و زيـرك، زنـان كـم   و چهارم: گوية سوم 
اسـت.  » مشـورت نكـردن بـا زنـان    «ترين موارد بازنمايي اين گويه در گلستان و بوستان،  اصلي

صـورت مسـتقيم، بـه تحقيـر و نكـوهش زنـان       سعدي در اين شواهد با صراحت بيشـتر و بـه  
عنوان هدف اصلي و شخصيتي مستقل، كه براي بهاست. حتي در اين موارد نيز زن، نه   پرداخته

است؛ به عبارتي در سخني خطاب به مردان و براي هشدار آگاهاندن مرد، مورد اشاره قرار گرفته
هاي ذيل توجه كنيد كه مرد از مشورت با زنان و اطاعت از آنان برحذر داشـته  به آنها. به نمونه

نفـس چنـان    عقـل در دسـت  «)؛ 387مـان:  (ه...» مشـورت بـا زنـان تبـاه اسـت      «است:  شده
)؛ در جـايي ديگـر نيـز مـرد     390(همـان:  » است كـه مـرد عـاجز در دسـت زن گربـز       گرفتار

ه بـه توصـية همسـرش گـوش كـرده و      اسـت؛ چراك ـ خطـاب شـده  » نـادان «مشخص،   طور به
  ).81- 80: 1359كند (براي آگاهي بيشتر، نگاه كنيد به سعدي،  مي  ضرر

برخـي  كنـد.  تون اسلامي وجود دارد كه مشورت با زنان را نهي مياحاديث و رواياتي در م
گونه روايات نظير قضاياي شخصيه هسـتند  دانشمندان علوم اسلامي بر اين باورند كه بيشتر اين

: 1386(جوادي آملي،  انديا اينكه با توجه به شرايط مخصوص آن عصر يا آن موضوع بيان شده
خـاطر يـك سلسـله عوامـل     بينيم حادثه يا موضوعي بهمي يعني گاهي در بعضي روايات ؛)359

تواند ملاك ها نميها و توبيخاست. اين تعريفتاريخي، زماني و مكاني ستايش يا نكوهش شده
و دليل بر خوب بودن يا بد بودن ذات و طبيعت آن شيء يا آن منطقه باشـد؛ بلكـه مخصـوص    

اد ديگـر نيـز   هـا و افـر   هـا را بـه زمـان   تـوان آن پس نمي ؛دوره و زمان يا اشخاص خاص است
(ع) درمـورد زنـان وارد    از زبـان حضـرت علـي    البلاغـه نهجداد؛ همانند رواياتي كه در   تعميم
بزرگي كه توسط يك زن در  ةاست؛ زيرا اين سخنان در ظاهر به جريان جنگ جمل و فتن  شده

عقلانـي، زنـان موجـوداتي    مردان موجوداتي «گوية  .گردد، برميهوجود آمدآن مقطع تاريخي به
گونـه احاديـث و   توان در اين راستا دانست. در هـر صـورت وجـود ايـن    را نيز مي »اند عاطفي
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روايات در متون اسلامي، ظاهراً اين نگـرش بـه زنـان را تقويـت نمـوده و بـه آن مشـروعيت        
  است.  بخشيده

گويه پرتكرارترين اين : مردان فعال و رقابتي، زنان منفعل و مشاركتي هستندگوية پنجم: 
هاي پـژوهش، بخـش ديگـري از     كليشة جنسيتي در گلستان و بوستان سعدي است. بنا بر يافته

گرانه است و اين گويه در كلام  تصوير زن در اين دو اثر، تصويري خاكستري، منفعل و ميانجي
در زير سـاية  است. به عبارتي زنان در اين جايگاه عموماً به نفع مردان و سعدي نمود پيدا كرده

شـوند؛   زنند و در همين چـارچوب نيـز داوري و ارزيـابي مـي     سنگين آنان، دست به كنش مي
ند و تمـامي امـور در يـد قـدرت     كه مردان بـازيگران اصـلي خـانواده و اجتمـاع هسـت     درحالي

  است.  آنان
ال همين كه در يكي از حكايات گلستان، فرزند پسر بر دختر برتري دارد، بازنمايندة نقش فع

و رقابتي مرد در جامعه است. در اين حكايت، شخصي براي صاحب فرزند شـدن، بـه درگـاه    
اگر خداوند تعالي مرا پسري بخشد، جز اين خرقه كه پوشيده دارم، «كند: خداوند نذر و نياز مي

نكتـة قابـل توجـه    ). 352: 1386(سـعدي،  » هرچه در ملك من اسـت، ايثـار درويشـان كـنم...    
ران و بسـياري از جوامـع ديگـر    تـرجيح جنسـيتي، همچنـان در جامعـة اي ـ     است كـه ايـن    اين

هـاي مهـم و تغييـرات     هـاي اخيـر پيشـرفت    جوامع انساني در دههدارد. درواقع با اينكه   وجود
انقـلاب در  «ر، يعنـي  ت مراتب مهم اند كه از آنها با نام انقلاب اجتماعي به شگرفي را تجربه كرده

هاي موجود در ايـن  ژوهشپ ،(Davis, 1984; Cotter et al., 2001) ودش ، ياد مي»هاي جنسيتي نقش
بودن مسئلة ترجيح جنسـيتي؛    جايي بيانگر دو اصل عمده است: يكي، اصل فراگير و همه زمينه

ايـن پديـده وجـود دارد. ديگـري      بدين معنا كه هم در جهـان سـوم هـم در جوامـع پيشـرفته     
كه تـرجيح جنسـيتي در جوامـع انسـاني معاصـر نيـز       بودن؛ بدين معنا   تداوم و هميشگي  اصل

نسـبت  و  شود. بدون ترديد، اين اصول كلي و جهاني در جامعة ما نيـز وجـود دارد   مشاهده مي
ســاني اســت كــه فرزنــد دختــر را دهنــد بيشــتر از ك كســاني كــه فرزنــد پســر را تــرجيح مــي

  ).1397(ر.ك: فروتن و اشكاران،  دهند مي  ترجيح
در گلستان و بوستان وجود دارد كه در آنها زن ظاهراً داراي نقش مثبـت  شواهدي چند  البته

اي براي نجات شخصيت مرد و كمك به پيشبرد اهـداف  و فعال است؛ اما نقش مثبت او واسطه
شـود، چراكـه بـه يـاري مـرد       اوست. درواقع در اين موارد از زن با ويژگيهاي مثبـت يـاد مـي   

، هنگـامي كـه پادشـاه، يكـي از     گلسـتان از بـاب نخسـت   است. براي نمونه در حكايتي   شتافته
كننـد.  گزيند، ديگر برادران حسادت كرده و قصـد جـان او را مـي   پسرانش را به وليعهدي برمي
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كند (براي آگاهي دختر خانواده متوجه سوءقصد برادرانش شده و به طريقي، وليعهد را آگاه مي
گرانه بـه نفـع پسـر خـانواده،     ن عملكرد ميانجي). دختر، نقشي جز اي186تر، نگاه كنيد به:  بيش

در نظـام پدرسـالار، رسـالت زن در    «رود. درواقـع  ندارد و ديگر در حكايت از او سخني نمـي 
عنوان مادر، خواهر و همسر است و زنان  شده به تعريف هاي ازپيش شناخت خويش، مقهور نقش

  ).38: 1391(پرويزي و احمدزاده، » فرد ندارندبهنقش واقعي و قائم
گر براي صلح و آشتي، هديه، يا پـاداش درنظـر   عنوان ابزاري منفعل و واسطهگاه نيز زنان به

كـه رئـيس حلـب، جـواني را در     شوند. براي نمونه در حكايتي از گلسـتان، هنگـامي    گرفته مي
بـر حالـت   « كند:كند، به او كمك كرده و جوان چنين روايت ميوضعيت نامطلوبي مشاهده مي

و با خـود بـه حلـب بـرد و دختـري       من رحمت آورد و به ده دينارم از قيد فرنگ خلاص داد
مثابـه   در ايـن مـوارد بـا زن بـه     ).259: 1386(سـعدي،  » داشت، به عقد نكـاح مـن درآورد    كه

توان با او مانند يك شـيء رفتـار كـرد. در     موجودي رفتار شده كه اختياري از خود ندارد و مي
ديگر نيز بااينكه زنان حضور دارند و بخشي از بازي روايـت را برعهـده دارنـد، داراي     مواردي

حـالي و  نقش فعال و مؤثري نيستند. درواقع حتي اگر مرتكب خيانت شوند، يا موجب پريشـان 
شـوند. ايـن نگـاه نـه از سـرِ      بدحالي مرد گردند، باز هم موضوع يا مقصر اصـلي دانسـته نمـي   

كم گرفتن قدرت، اختيار و فرديت اوست. براي نمونه دليل دسته وي، كه بهنهادن به جايگا ارج
بيند، با آن مرد درگير شده و در حكايتي كه منجمي، همسر خود را در حال خيانت با مردي مي

شـوند:  گيرد. درواقع مردان حكايت، مقصر شناخته ميدرنهايت خودش مورد سرزنش قرار مي
  و گفت: دلي بر آن واقف شد صاحب«

 »كه نداني كه در سراي تو كيست!   تو بر اوج فلك چه داني چيست؟
  ).309(همان: 

دهد انـدرزهاي سـعدي خطـاب بـه     هاي بسياري كه قرائن موجود نشان ميحتي در نمونه
تـرين حالـت،   بينانـه يا درنظـر گرفتـه نشـده يـا در خـوش     » زن«است، درواقع مردان بيان شده

  گويد:نمونه او دربارة آخرت ميدوم است. براي   جنس
 كه شفقت نيايد ز فرزند و زن   تو با خود ببر توشة خويشـتن 

  )57: 1359(سعدي، 

ــر درت    ــزن ب ــت ب ــنج نوب ــرو پ ــرت    ب ــود در ب ــق ب ــاري مواف  چــو ي



  157  )فر سيما رحماني( ... هاي جنسيتي در گلستان و بوستان سعدي كليشه

 

 چو شب غمگسارت بـود در كنـار     همه روز اگر غم خوري، غم مـدار 
 رحمت نظر سوي اوست خدا را به   كرا خانه آبـاد و همخوابـه دوسـت   

  )158(همان: 

واسـطة نسـبتش بـا حـاتم،     در حكايتي ديگر، دختر حاتم اصم با گروهي دستگير شده و به
  گويد:شود، اما چنين مي مي  آزاد

 مرا نيـز بـا جملـه گـردن بـزن        به زاري به شمشيرزن گفت زن
ــد   ــايي ز بن ــنم ره ــروت نبي  بــه تنهــا و يــارانم انــدر كمنــد   م

  )73(همان: 

اما در اين حكايت نيز، زن در ساية مردي به نام حاتم قرار دارد و درواقع اين سيرت نيكـو،  
  حاصل پيوند خوني او با حاتم است:

 كه هرگز نكرد اصل و گوهر خطا   ببخشيدش آن قوم و ديگـر عطـا  
  جا)(همان

» كرخـي معـروف  «هاي درويشي ظاهرنمـا را در بـدگويي از    در حكايتي ديگر زني صحبت
  كند:رساند و چنين توصيه ميشنود و آنها را به گوش او مي مي

 مـردي بـد اسـت   ولي با بـدان نيـك     نكويي و رحمت به جاي خود است
  ).112(همان: 

بلنـدنظري، سـخنان زن را از   اما در ادامه، ايـن معـروف كرخـي اسـت كـه بـا حكمـت و        
  اندازد: مي  اعتبار

ــعيفان بكــش     حال بيني و خوشچو خود را قوي ــار ض ــكرانه ب ــه ش  ب
  )113(همان: 

ابيات ذيل نيز حاوي يك كليدواژة مهـم در راسـتاي اثبـات فرضـية ايـن پـژوهش اسـت:        
  »:مردانه«

ــا زن او را چــه     چو بيچاره گفت اين سخن پيش جفت ــهنگــر ت  گفــت مردان
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ــد   ــا جــان ده ــيس ت ــول ابل  همان كس كه دنـدان دهـد نـان دهـد       مخــور ه
  )142(همان: 

آورد، مردانـه   درواقع در جايي كه زن داستان در نظر سعدي سخني حكيمانـه بـر زبـان مـي    
است. در وراي اين انتساب، اين گفتمان وجود دارد: حكيمانـه سـخن گفـتن، ويـژة     سخن گفته

مردان است. در همين راستا مفاهيمي چون شـجاعت، انسـانيت، راسـتگويي، وفـاي بـه عهـد،       
اند كه  شكل گرفته» جوانمردي«و » مردانگي«، »مرد«مون كلماتي مانند داري و معرفت پيرا امانت

اي پژوهشـي (صـادقي فسـايي و    ه ـ رونـد. طبـق يافتـه    كار مـي  علاوه بر مردان براي زنان نيز به
 است:هشخصيتي سنتي در فرهنگ سنتي ايراني شناسايي شد ةمجموعاً پنج كليش )1384  كريمي،

و مـرد صـادق، عاقـل، وفـادار، فعـال و       ؛، منفعـل و فرودسـت  وفا العقل، بي زن فريبكار، ناقص
هاي زن فريبكار و زن منفعل در حال بازتوليـد هسـتند و    ها، كليشه فرادست. از ميان اين كليشه

مـردان هسـتند. در مقابـل مـردان      العقلي به زن منتسب شده و در مجموع زنان فرودست ناقص
اي  كليشـه  نيـز  وفـايي  شـوند. بـي   وصـيف مـي  صادق، عاقل، فعال و در مجموع فرادسـت زن ت 

. نكتة جالـب توجـه ايـن اسـت كـه      استشده است كه از گردونة بازتوليد خارج شدهفراموش
 ـ     تمامي اين كليشه د. درواقـع نقـش مثبـت زنـان در     ها در نگاه سـعدي نيـز بـه زن وجـود دارن

داسـتان نيسـت و   تنهـايي محـور   خـورد. زن بـه  سعدي نيز در ساية سنگين مردان رقم مي  كلام
هاي فرعي است كه نقشي در حاشيه دارد؛ بـاوجوداين گـاه در نقـش    همواره يكي از شخصيت

همچـون نابينـايي كـه    «راند: شود كه سخنان حكيمانه و قابل تأمل بر زبان ميمتكلمي ظاهر مي
 مازحـه اغي فرا راه من داريـد. زنـي   گفت: آخر اي مسلمانان! چرشبي در وحل افتاده بود و مي

). يـا در حكـايتي   266: 1386(سعدي، » بشنيد و گفت: تو كه چراغ نبيني، به چراغ چه بيني؟...
رويـي  كنـد و او را از بـدخلقي و تـرش   هاي خردمندانه مـي ديگر زني به همسر خويش توصيه

  ). 110- 109: 1359دارد (براي آگاهي بيشتر، نگاه كنيد به سعدي، برحذر مي
 به دانش سخن گـوي يـا دم مـزن      وش گفت زنبه دهقان نادان چه خ

  )148(همان: 

اسـت، اشـاره بـه پيرزنـان و     موارد ديگري كه از زنان در اين دو اثـر سـعدي سـخن رفتـه    
تري از جـنس زن هسـتند و سـزاوار    هاي ضعيفاست. درواقع اين دو طيف، صورت  زنان بيوه

تـر و بـا    پيرزنان در تاريخ ادبيات فارسي اغلب داراي نقشي فعـال  اند. گاه نيزترحم دانسته شده
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تواند نقـش مصـلح    است كه مي» پيرزن«هستند. گويي فقط » زن«تري از مطلق  معنايي مثبت  بار
  پروا، اندرزگو و خردورز را ايفا كند. اجتماعي، انقلابي، شجاع، مبارز، بي

ارسي كمابيش چنين نقشـي را  به چند علت در ادب ف» پيرزن«توان گفت شخصيت  مي
كند: اين شخصيت هم زن است، هم پير و هم عامي و هم عاجز. نهايت عجـز ايـن    ايفا مي

كند. پيـرزن كـه از    خطر مي شخصيت براي طرف مقابل، كه معمولاً پادشاه است، وي را بي
و اصطلاح پاي بر لب گور دارد، زباني گستاخ و دلي پرجرئـت دارد   است و به جان گذشته

شـك زنـده    زند، از دهان شخص ديگري خارج شـود، بـي   اگر سخناني كه او به پادشاه مي
  ).1396فر،  نخواهد ماند (رحماني

در گلستان و بوستان سعدي اما خبري از اين چهرة پيرزن نيست؛ پيرزن در كلام سعدي در 
ع حتي اين چهرة اوج ناتواني و انفعال است؛ زيرا علاوه براينكه زن است، پير هم هست. درواق

شود. در ابيات ذيل ايـن   پروا و فعال از زن نيز در اين دو اثر سعدي ديده نمي نسبتاً شجاع و بي
پناهي نشان داده شده كه ظلـم و   عنوان نماد ناتواني و بي نگاه سعدي به پيرزن و استفاده از او به

  رحمي و نامردمي است: ستم بر او، اوج بي
 چه غم خورد كه بميرد چراغ پيرزني   خزائن باد اي كه وكيل است برفرشته

  ).394: 1386(سعدي، 

 كنان پيرزنپسِ چرخه نفرين   چه سود آفرين بر سر انجمن
  )45: 1359(سعدي، 

  گويد: او در مدح ابوبكربن سعدبن زنگي مي
 كه زالي نينديشد از رسـتمي    چنان سايه گسترده بر عالمي

  )8(همان: 

زن و مـردي كـه   « ،»بيـوه « ةمعنـي واژ  در درست اسـت كـه   زنان نيز بايد گفتدرمورد بيوه
گـاه بـه عـين     مـا هـيچ   ةاما در جامع (برهان قاطع)، است، آمده»همسرش را از دست داده باشد
زن  است. در گلستان و بوستان، بيوهكار نرفتهبهشود، براي مردان  مفهومي كه براي زن استفاده مي

پناهي. البته  ارز با پيرزن است و همان مفاهيم بنيادين پيرامون او نيز وجود دارند: ناتواني و بي هم
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همسر  پناهي او ناشي از نداشتن ني و بيزن وجود دارد، اين است كه ناتوا اي كه درمورد بيوه نكته
  (شوهر) است.

 بسي ديده باشي كه شهري بسوخت   زنــي برفروخــتچراغــي كــه بيــوه
  )13(همان: 

 اگر بر شدي دودي از روزني   زنــيجــز آه بيــوهنبــودي بــه
  )27(همان: 

گاه زنان بهانه يا انگيزة رهايي د: ان مردان مستقل و مسلط، زنان مطيع و وابسته گوية ششم:
دفاع ابزاري است كه چون بيشوند. در اين موارد نيز زن فقط مردان يا سودبخشي به ايشان مي

از مجـازات و مـرگ   » د خـانواده مـر «و ضعيف است، به مرد نيازمند و وابسته اسـت؛ بنـابراين   
  يابد تا خانوادة او دچار مشكل نشوند:مي  نجات

ــاك    كرا شرع فتوي دهـد بـر هـلاك    ــتنش ب ــداري ز كش ــا ن  الا ت
 رسانبر ايشان ببخشاي و راحت    و گر دانـي انـدر تبـارش كسـان    
 چه تـاوان زن و طفـل بيچـاره را      گنـــه بـــود مـــرد ســـتمكاره را

  )23(همان: 

در همين مفهوم و كاركرد، رسيدگي و توجه به رفاه حال زن و فرزند، معياري براي سنجش 
نالـد و  است. براي نمونه در حكـايتي، مـردي از فقـر و نـداري مـي     مردانگي مردان دانسته شده

كه از  گذاشتن زن و فرزند، در سر دارد. باوجوداين نه از رها كردن خانواده،انديشة سفر و تنها 
  سرزنش ديگران، بيم دارد:

انديشم كه به طعنه در قفاي من بخندند و سعي مرا در حق عيال، باز از شماتت اعدا مي
  بر عدم مروت حمل كنند و گويند:

 بختـي نخواهد ديد روي نيك   مروت را كه هرگزمبين آن بي
 زن و فرزند بگذارد به سختي   كه آساني گزيند خويشـتن را 

  ).205و  204: 1386(سعدي، 

  است:روشني بر لزوم اطاعت زن از مرد تأكيد شدهدر بيت ذيل نيز به
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 سراويل كحليش در مرد پوش   اگر زن ندارد سوي مرد گوش
  )159: 1359(سعدي، 

دانسـت.  » مـادري «را در كـلام سـعدي، نقـش    ترين نقش زن توان مثبتاز سويي ديگر مي
را پرورانـده و قـوت بخشـيده، شايسـتة     » پسـر «عنوان كسي كه گرچه در اين موارد نيز مادر به

  احترام و قدرداني است:
 كه بيچاره بودي در آغوش مـن    گر از عهد خرُديت يـاد آمـدي  
 كه تو شـيرمردي و مـن پيـرزن      نكردي در اين روز بر من جفـا 

  )342: 1386(سعدي، 

ــرور    نه طفلي كز آتش ندارد خبر ــادر مه ــه داردش م  نگ
  )93: 1359(سعدي، 

 جــز غيبــت مــادرمنگــويم بــه   من ار نام مردم به زشـتي بـرم  
ــرد   ــان خ ــد پروردگ ــه دانن  كه طاعت همان به كه مادر برد   ك

  )155(همان: 

هـاي   شود كه از خواسـته  مي درواقع در اين ساختار زن چنان در نقش مادري خود محصور
 :Whitford, 2004( دهد ذرد و برآورده كردن نيازهاي فرزند را در اولويت قرار ميگ فردي خود مي

ادر بـودن، شايسـتة تقـديس و    جهـت م ـ اين موارد نيز زن نه بـراي زن بـودن، كـه بـه     ). در52
  است.  احترام

مايملك مرد دانسـته شـده و    دهد در اين گفتمان سنتي، زن جزونمونة ديگري كه نشان مي
همسر، مـادر، خـواهر، خالـه،    «نند هاي زنانه مامتأسفانه امروزه نيز رايج است، استفاده از نسبت

آميزترين برند و جزو توهينكار ميويژه مردان عليه يكديگر بههايي است كه بهدر دشنام» عمه  و
هراً گوينده از اينكه مادرش مورد اهانت شود. در نمونة ذيل ظاترين ناسزاها نيز تلقي ميو زننده

قرار گرفته، ناراحت و خشمگين است؛ امـا ايـن عبـارت، از دسـتاويز قـرار گـرفتن زن بـراي        
كند. درواقع زن در اين گفتمان، جزو مايملك مرد برانگيختن خشم يا غيرت مردانه حكايت مي

زاده مـرا دشـنام   سـرهنگ فـلان  «تابـد:  درازي و تعدي بـه او را برنمـي  محسوب شده كه دست
  ).227: 1386(سعدي، » داد. [...] جزاي چنين كس چه باشد؟  مادر
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عنوان مكاني پرتردد و شـلوغ  كه در بيت ذيل، زن اجازه ندارد راهي بازار شود؛ بازار به چنان
و درواقع در ديد عموم قرار گرفتن. در صورت افتادن اين اتفـاق، مـرد وظيفـه دارد او را تنبيـه     

جزء ايـن  كنيد، جزءبهطوركه مشاهده ميكند و در غير اين صورت زني بيش نيست. همانبدني 
  اي از جايگاه نازل زن در ذهن و زبان سعدي و احتمالاً مردم روزگار اوست.بيت، نشانه

ــزن  ــرد، ب ــازار گي ــو زن راه ب  وگرنه تو در خانه بنشين چو زن   چ
  )159: 1359(سعدي، 

كنـد و نيـز:   را مختص زنان و توهيني براي مردان تلقي مـي » نشينيخانه«در مصراع دوم نيز 
  ). 46و  45: 1359) و (سعدي، 338، 270، 232: 1386(سعدي، 

است، براي زن، واجب و مثبت دانسته شده» بريفرمان«در ابيات ذيل نيز سواي اينكه صفت 
  يابد. او نيز در راستاي ارتقاي جايگاه مرد معنا مي» پارسايي«

 كند مرد درويش را پادشا   بر پارسـا خوب فرمان زن
  )158(همان: 

 زنـان  مسـلط،  و مسـتقل  مـردان «شود، در تمامي اين شواهد، گوية طوركه مشاهده ميهمان
  است.بازنمايي شده» اند وابسته و مطيع

  
  گيري . نتيجه5

مـورد بررسـي و   هاي جنسيتي درمورد زنان در گلستان و بوستان سعدي  در اين پژوهش كليشه
هفت گوية اين الگـو در ايـن دو   هاي پژوهش، شش گويه از تحليل قرار گرفت. براساس يافته

هـاي  هـا نگـرش مثبـت دارنـد؛ گويـه     نمود دارد و سعدي و احتمالاً جامعة او به اين گويـه   اثر
 هـوش و  مردان باهوش و زيـرك، زنـان كـم   «، »اند مستقل و مسلط، زنان مطيع و وابسته  مردان«

مـردان قـوي و شـجاع،    « ،»اند مردان موجوداتي عقلاني، زنان موجوداتي عاطفي«، »استعدادند كم
و ، »مـردان فعـال و رقـابتي، زنـان منفعـل و مشـاركتي هسـتند       «، »زنان ضعيف و ترسو هستند

مردان مدعي و متوقع «براي گوية ». احساس، زنان ظريف و زيبا و بااحساسند خشن و بي  مردان«
شاهدي يافت نشد. نكتة قابل توجه ايـن اسـت كـه     »اند ادعا و قانع و راضي زنان بي و ناراضي،

نگرش مثبت به تمامي اين الگوها كمابيش با شدت و حدت كمتري در جامعة ايراني ادامه دارد. 
بيشترين بازنمود را در » هستند يزنان منفعل و مشاركت ،يمردان فعال و رقابت«در اين ميان گوية 
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ثر دارد. براساس اين گويه، زنان حتي اگر داراي كنش باشند، در راستاي پيشبرد اهداف اين دو ا
شوند. ظاهراً اين گويه، شـدت   كنند و از اين منظر مفيد و ارزشمند محسوب مي مردان عمل مي

اي، نابرابري و تبعـيض جنسـيتي    طرز پنهان و خزنده ها دارد، اما درواقع به تري از ساير گويه كم
ويـه داراي كـنش و نقـش ظـاهراً     دهد؛ چراكه زنـان در مصـاديق ايـن گ    زنان را نشان ميعليه 
عنوان مادر، خـواهر و   شده به تعريف هاي ازپيش كه فعاليت آنها مقهور نقش هستند درحالي  فعال

فرد ندارند. نكتة قابل توجـه ديگـر ايـن اسـت كـه تمـامي       بههمسر است و نقش واقعي و قائم
تان و بوستان سعدي به زنان مربوط بوده، از آنها سخن رفته يا به آنها اشـاره  مواردي كه در گلس

است، در قالب اين شش گويه قابل طرح و بررسي است و اين انـدازه از همخـواني ايـن     شده
  انگيز است. گانة تيلور و ماكيونس شگفت متون با الگوي هفت

  برخي ديگر از مهمترين نتايج تحقيق بدين شرح است:
به زنان در تاريخ زبـان و ادبيـات    ترين نمودهاي نگرش منفياز بارزترين و صريحيكي  ـ

هـاي  فارسي، و در اينجا كلام سعدي، مقايسة مردان با زنان و توصيف مردان بـا ويژگـي  
مـردان قـوي و شـجاع، زنـان     «زنانه است كه نمود اصلي آن در كلام سـعدي در گويـة   

 است.ارائه شده» ضعيف و ترسو هستند

ورزي به زنان، زيبايي ظاهري ر اين دو اثر طبق گفتمان سنتي جامعه، علت اصلي عشقد ـ
كه مردان ازلحاظ ظاهر و زيبايي مورد قضاوت و سنجش  است؛ درحاليآنان دانسته شده

شوند. بـاوجوداين  تري ارزيابي ميتر و درونيهاي جديگيرند و برمبناي ملاكقرار نمي
 و زيبـا  و ظريف زنان احساس، بي و زمخت مردان«جنسيتي توان گفت اگرچه كليشة مي

بارها در متون ادب فارسي تكرار شده، در مواجهه با مسـئلة شـاهدبازي، تـا    » بااحساسند
جـايي نـه بـه نفـع زنـان، بلكـه بـا        است؛ اما اين تغيير و جابـه حدودي از معنا تهي شده

 است.سوگيري نسبت به آنان صورت گرفته

دانسـت. البتـه در ايـن    » مادري«ين بعد زنانگي را در كلام سعدي، نقش ترتوان مثبتمي ـ
 جهت مادر بودن، شايستة تقديس و احترام است.موارد نيز زن نه براي زن بودن، كه به

اسـت، اشـاره بـه پيرزنـان و     موارد ديگري كه از زنان در اين دو اثر سعدي سـخن رفتـه   ـ
تـري از جـنس زن هسـتند و    هاي ضـعيف زنان است. درواقع اين دو طيف، صورت بيوه

 اند.سزاوار ترحم دانسته شده
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سعدي «لازم به يادآوري است كه نتايج حاصل از اين پژوهش مؤكد اين گزاره نيست كه  ـ
اي مدرن است و در گفتمـان سـنتي    مقوله» ستيزي زن«؛ چراكه اصولاً »ستيز بوده است زن

  جايگاهي ندارد.
هـاي   بوسـتان جـزو متـون ادبـي مناسـب بـراي بررسـي       درنهايت بايـد گفـت گلسـتان و    

هـاي سـنتي ايـران     نگـي و گفتمـان  توانند مناسبات اجتمـاعي و فره  شناختي هستند و مي جامعه
در بسا پيش و پس از آن را آينگي كنند. البته نبايد از ذكر اين نكته غافل شد كه  هفتم و چه  قرن

 اتي) ادب،گلدمن نيلوكاچ و شاگردش، لوس آراي ريتحت تأث ژهيو امروز (به اتيادب شناسي جامعه
اسـت.   ياجتمـاع  يت ـعيخـود واق  اتي ـبلكـه ادب  ؛ستين ياجتماع تياواقع »ينما تمام ةنيآ«فقط 

هـاي   كليشـه  ةنـد هد فقـط بازتـاب  درمورد پژوهش پيش رو نيز بايد گفـت گلسـتان و بوسـتان    
بوده و بر سير انديشگاني و  نيز تيواقع نيا ةكنندديبازتول ،ياديبلكه در موارد ز ند؛ستين  جنسيتي

هـاي جنسـيتي و    هاي او دربارة كليشـه  بررسي آراي سعدي و داده .فرهنگي جامعه تأثيرگذارند
  اي باشد. تواند موضوع پژوهش جداگانه تأثير آن بر اديبان و انديشمندان پسين مي

  
ها نوشت يپ

 

كنم كه از دقت نظر و حوصلة علمي ايشان در انجام گرفتن اين از آقاي دكتر حسين قاسمي، قدرداني مي. 1
  ام. مند شدهمقاله بهره

در  عــاملبــاس زنانــه بــر تــن يكــي از متهمــان مريــواني و گردانــدن او در ملأ  پوشــاندنبــراي نمونــه . 2
بسياري از معترضان اين اقدام پليس را ، اعتراضات مردم و فعالان اجتماعي را برانگيخت. 1392  فروردين

  ).314564، كد خبر: 1392فروردين  31(سايت خبري تابناك،  ندستدان توهين به مقام زن مي

3 .  
ــويي      جـويي  ت روزي عيـب به مجنـون گف ـ  ــي نك ــه از ليل ــن ب ــدا ك ــه پي  ك

 به هر جزوي ز حسن او قصوريست ...   كه ليلي گر چه در چشم تو حوريست
  )513(ديوان كامل وحشي بافقي: 
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